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ما غریبیم و شهر ازآنِ شماست
با چنین رو جهان جهانِ شماست
باچنین چشمِ مستِ عاشق‌کش
هرکه میرد ز کشتگانِ شماست

)سیف فرغانی، قرن هفتم، غزلیات(

مجنون و لیلی در میدان نبرد
بی‌سواد! بی‌سواد! بی‌سواد! بی‌ســواد! یعنی دلم می‌خواهد گوشی تلفن را بردارم، شماره‌اش را 
بگیرم و بی سلام و علیک هفتاد بار با صدای بلند داد بزنم و بگویم: بی‌سواد! البته مجبورم کظم 
غیظ کنم و جلو خودم را بگیرم و به همکارم بد و بیراه نگویم چراکه شــاعر فرموده اســت: »دنیا 

نیزرد آنکه پریشان کنی دلی«. 
نمی‎دانم چه کنم و با چه زبانی حرف بزنم که به کســی برنخورد اما حقیقت حال ما این اســت که 
بی‌ســوادیم. قبول کنید. قبول کنید و چانه نزنید. در میان اصحاب رسانه آدم فاضل و دانشمند و 
ادیب بسیار اندک است. البته ما در مملکت‌مان آدم دانشمند و فاضل و ادیب کم نداریم، اما نسل 
جوان روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به قدری آبروی رسانه را ریخته‌اند که فضلا و ادبا حاضر نیستند به 
این عرصه ورود کنند و کار رسانه‌ای را دونِ شأن خود می‌دانند. حق هم دارند. وقتی در خبرگزاری 
مهر! که یکی از بهترین خبرگزاری‌های ماســت در ســرویس فرهنگ!! ذیل عنوان »تازه‌های 
نشــر«!!! در معرفی یک کتاب ارزشمند می‌نویسیم: »اســطوره همواره امری افسانه‌گون بوده 

است. از مصاف‌‌های عاشقانه به سبک روایت‌های نظامی گرفته تا نبردهای سلحشوری در روایت 
فردوسی«، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم قشر فرهیخته و باسواد ایرانی به ما اعتماد کنند؟ 
ظاهر دو جمله بالا خیلی تمییز است. یعنی جملات ظاهرا ایراد و اشکالی ندارند اما اگر به جای‌گیری 
واژه‌ها در جمله دقت کنیم می‌فهمیم نویسنده محترم اصلًا و ابداً معنی واژه‌هایی را که به کار برده 
نمی‌داند. آخر چطور ممکن است اسطوره، افسانه‌گون باشــد، آن هم همواره؟ اسطوره یک چیز 
است و افسانه چیزی دیگر و هر یک مفهوم و مصداقی دارند که نمی‌توان بر هم منطبقشان کرد. 
اگر هم ربط و علاقه‌ای به هم داشــته باشــند حداکثر از نوع نسبت »عموم و خصوص من وجه« 
است. »مصاف عاشقانه« دیگر چه صیغه‌ای اســت؟ مصاف یعنی میدان جنگ. منظور نویسنده 
از این ترکیب، »میدان نبرد عاشقانه« است؟ آن هم در منظومه‌های عاشقانه نظامی؟ یعنی مثلا 
مجنون در میدان جنگ با زره و کلاهخود و گرز آهنین روبه‌روی لیلی می‌ایستاده‌ و می‌گفته است: 

یاری که ز جان مطیعم او را

در دادن جان شفیعم او را
گر مستم خواند یار مستم
ور شیفته گفت نیز هستم

ویران نه چنان شده‌ست کارم
کآبادی خویش چشم دارم...؟؟

ترکیب »نبردهای سلحشــوری« هم از آن ترکیب‌های عجیبی است که نمی‌دانم همکار محترم 
بنده آن را در طبلة کدام عطاری یافته است؟ اگر سلحشــوری، بدل از »عاشقانه« در جمله قبل 
است، قاعدتا باید گفته می‌شد سلحشورانه نه سلحشوری. سخن کوتاه کنم که چوب خط ستونم 
کم‌کم دارد پر می‌شود. دو جمله فوق‌الذکر را بهتر بود نویسنده محترم این‌طور می‌نوشت: »آنچه 
نظامی در منظومه‌های ‌عاشقانه‌اش، و فردوســی در داستان‌های حماسی‌اش روایت کرده، در 

ذهن و ضمیر ما با اسطوره‌ و افسانه‌ پهلو می‌زند...«

نان داغ کباب داغ  /  تازه‌های نشر

 فرهنگ جنگ‌های تن به تن در اروپا
»شوالیه« روانه کتابفروشی‌ها شد

کتاب »شــوالیه« )راهنمای جنگجوی قرون وسطی( نوشته مایکل پرســتویچ با ترجمه حسین 
بحری  راهی بازار نشر شد. این کتاب اولین عنوان از مجموعه »جنگاوران« است که نشر ققنوس 

منتشر خواهد کرد.
شــوالیه‌ها، برترین جنگجوهای قرون وســطی در اروپا بودند. آنها با زره و سلاح کامل، سوار بر 
اســب ظاهر می‌شــدند. کتاب پیش رو، تمام اطلاعات مهم و ضروری را که شوالیه‌های سرفراز 
قرون وسطی داشــتند، در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۰ 

به چاپ رسیده است.
کتاب »شــوالیه« صرفا کتابی درباره جنگجویان قرون وســطی نیست، بلکه دریچه‌ای به سوی 
شــناخت نظامی اجتماعی و فرهنگی اروپا در دوران مذکور اســت. این کتاب با بررســی منصب 
شــوالیه‌گری در اروپای اواخر قرون وسطی، شــرایط زندگی و جایگاه اجتماعی افرادی را نشان 
می‌دهــد که به نحــو موثری در تحولات سیاســی، نظامــی و اجتماعــی آن روزگار نقش‌آفرینی 
می‌کردند. نویســنده این کتاب، از اســاتید تاریخ جنگ در قرون وســطی اســت. مترجم نیز در 
بازگردانی متن کتاب تلاش کرده تا ســبک بیان نویســنده تا حدی که بــه دریافت و فهم مطلب 
آسیب نزند، حفظ شود. زیرا در متن اصلی، نویسنده به گونه‌ای با مخاطب خود صحبت کرده که 

گویی قصد آموزش وی را برای شوالیه شدن در قرن پانزدهم میلادی دارد.
عناوین مختلف این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از: عالم شــوالیه‌گری، باروری و تربیت، شــوالیه 
شدن، اســلحه زره و اسب، فرقه‌های شــوالیه‌گری، یارگیری و همراهان، مســابقات پهلوانی و 
جنگ با نیزه بر پشت اسب، عملیات جنگی، جنگ صلیبی، سربازان اجیر، بانوان و دوشیزگان، 
محاصره، میــدان نبرد، باج و غنیمت، دینداری و یادداری، نقشــه اروپا در قرون وســطی، واژه 

نامه، گاه‌شــمار، برای مطالعه بیشــتر، یادداشت ها و 
منابــع تصاویر. در قســمتی از این کتــاب می‌خوانیم: 
»رسم اســت که قبل از نبرد یک مورد جنگ تن به تن 
اتفاق افتد. در سال ۱۳۳۳، اســکاتلندی تنومندی به 
نام ترونبول، شوالیه‌ای انگلیسی به نام رابرت بنهال را 
پیش از جنگ هلیدون هیل به مبارزه طلبید و به سختی 
شکســت خــورد. از آن زمان، چنــان جنگ‌هایی بین 
دشمنان خیلی بیشتر رواج یافته است، و به شما فرصتی 
عالی می‌دهد تــا مهارت‌های جنگ با نیــزه خود را به 
نمایش بگذارید. یک نمونه رویاروریی بین شــوالیه‌ای 
فرانسوی و رابرت کولویل انگلیسی طی عملیات سال 
۱۳۴۶ بودو کرد فرانسوی حریفان را »به عشق بانویش« 
به مبارزه‌ای تن به تن دعوت کرد. او و کولویل دو دور با 
نیزه بر پشت اسب جنگیدند، اما دور سوم را لغو کردند، 

چون سپر شوالیه فرانسوی شکسته بود.
در سال ۱۳۸۲، شوالیه‌ای فرانسوی به نام تریسان دو 
روئا همین که دانست بین کاستیل و پرتغال صلح برقرار 

شده، قاصدی به سوی انگلیسی‌های تحت امر کنت کمبریج برستاد و از آنان خواست تا فردی از 
آنها با او مبارزه تن به تن کند. نوچه‌ای انگلیسی به نام مایلز وینزر که بی‌صبرانه می‌خواست شوالیه 
شود، درخواستش را پذیرفت. تعداد زیادی از شوالیه‌های انگلیسی او را تا بادایوس، محلی که قرار 
بود جنگ در گیرد، همراهی کردند. وی پیش از نبرد چنان که باید، شوالیه شد. هر شرکت‌کننده 

سه نیزه داشت؛ و نیزه‌ها هر بار شکسته شدند...«

پدر گرافیک ایران
مرتضی ممیز چهارم شــهریور ماه سال 1315 در تهران 
متولد شد. او در سال ۱۳۴۴ از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران، فارغ‌التحصیل شــد و ســه سال بعد 
گواهینامــه طراحی غرفه و ویتریــن و معماری خود را از 
مدرســه عالی هنرهای تزیینیِ پاریس دریافت کرد. در 
سال ۱۳۴۸ پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک را به دانشکده 
هنرهــای زیبا ارائــه داد. بنیان‌گذاری این رشــته برای 
دانشــجویان هنر باعث شــد سیســتم ناقص گرافیک 

جان بگیرد و تلاشــی را آغاز کند. تا این ســال ممیــز به‌غیر از طراحی گرافیــک برای کتاب‌ها و 
پوســترها، تلاشــی را تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی چون ایران آباد، کتاب هفته، کیهان 
هفته، فرهنــگ، کاوش، نگین آغاز نمــود. مجلاتی که نحوه و ســبک کاری ممیز را در جامعه 

تثبیت و معرفی کردند.
آثار ممیز در این دوره در کتاب هفته نام او را به عنوان گرافیستی کم‌نظیر بر سر زبان‌ها انداخت. ادامه 
کار ممیز در نشریات فرهنگ و نگین، راه را برای ورود گرافیست‌های جوان و نوجوی دهه ۴۰ باز کرد.
آثار روی جلد ممیز برای نشریه کتاب هفته نمونه‌هایی از چاپ موفق و خلاقانه‌ای است که ارزش‌های 
گرافیکی بسیاری دارد. وی در همان ســال‌ها یکی ازمهم‌ترین آثار مدرن تاریخ معاصر را با طراحی 
چاقوهای واژگون شــکل داد. اثر چاقوهای او اجتماعی‌ترین اثری اســت که از دهه ۴۰ به بعد پدید 

آمده‌است.
وی آذرماه ســال ۱۳۸۳ به‌عنوان استاد برجسته فرهنگستان هنر، در مراسمی، از سوی سیدمحمد 

خاتمی تجلیل شد. او سرانجام در سن ۶۹ سالگی روز پنجم آذر ۱۳۸۴ درگذشت. 

پایکوبی فلز و دود بر ویرانه‌های جنگل
آخرین تصاویر از تخریب‌ جنگل‌های گیلان در پروژه‌ ســاخت ســد شــفارود نشان‌دهنده‌ی تلاش 
پرشتاب برای به‌جا گذاشتن حجم عظیمی از ویرانی است. جنگل سیمانی لقبی است که به شهرهای 
بزرگ می‌دهند، اما اگر شنیده شود که در گوشه‌ای از ایران جنگلی چندمیلیون‌ساله را زیر سیمان دفن 

می‌کنند، چه نامی می‌توان بر آن گذاشت و چه عبارتی را می‌توان به آن نسبت داد؟
ساخت سد شفارود، پروژه‌ای که سال‌ها بر زمین مانده بود، در یکی از ذخیره‌‌گاه‌های جنگلی ایران در 
نزدیکی شهر پونل و در جاده‌ پونل به خلخال در دست اجراست. اهمیت منطقه‌ای‌ جنگلی که سد در 
آن در دست ساخت است، تا حدی است که صحبت از ثبت جهانی این میراث تاریخی و طبیعی است 
اما حفظ جنگل هیرکانی چندان اهمیتی برای سدسازان ندارد. این جنگل زیستگاه خرس قهوه‌ای و 
جنگلی باستانی است. غول پروژه‌ سد شفارود تاکنون باعث تخریب دو کوه جنگلی و وسعت بزرگی از 
بستر رودخانه‌ شفارود شده است. برداشت شن حاصل از آبرفت رودخانه‌ کهنسال شفارود تاکنون باعث 
مرگ هزاران درخت و فروش آن شده. درخت هم که نباشد سیلاب خواهد آمد، پس حالا کوه جنگلیِ 
پاک‌تراشی‌شده را از بالای کوه سیمان‌کشی می‌کنند. حالا صحبت از توافق خرید و فروش سیمان 

هم هست و در این میان تنها توافقی که نادیده گرفته می‌شود قانون طبیعت و قانون اساسی است.
قانون می‌گوید هر پروژ‌ه‌ای پیش از اجرا، در زمان اجرا و حتی پس از پایان کار باید ارزیابی زیست‌محیطی 
داشته باشد که برای صدور مجوز این بررســی باید به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست برسد. اما 

مجریان در بسیاری از پروژه‌ها برای سازمان محیط‌زیست تره هم خرد نمی‌کنند.
احمدعلی کیخا، معاون پیشین تنوع زیستی ســازمان محیط‌زیست، که چندی پیش استعفا داده و 
ساخت دوباره‌ ســد در دوران معاونت او کلید خورده، به این ســؤال، که در دفتر شما خبری از صدور 
مجوز برای سد شفارود بود یا خیر، جواب منفی می‌دهد. می‌گوید: »من چیزی در بایگانی‌های دفتر 

معاونت هم ندیدم.« این یعنی کار دارد غیرقانونی انجام می‌شود.
عرصه‌ طبیعی که ســاخت سد در آن در حال انجام است، هم مالکیت خصوصی دارد و هم مالکیت 
ملــی و عمومی. مالکیت عمومی این عرصــه مانند دیگر عرصه‌های ملی ایران در اختیار ســازمان 
جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. از بهزاد انگورج تقوی، معاون جنگل‌های این سازمان، 
می‌پرسم که آیا ساخت سد شفارود در منطقه‌ شما قانونی است. او می‌گوید: »اینها یک مجوز استانی 
دارند و براســاس آن کار را پیش برده‌اند.« این در حالی اســت که چنین پروژه‌ای را با مجوز اســتانی 
نمی‌توان انجام داد. مردم بومی منطقه می‌گویند در میان اخبار مربوط به این سد سردرگم مانده‌اند. 
آنها می‌گویند: »سازمان جنگل‌ها نباید به ساخت این سد بی‌توجه باشد.« کارشناسان محیط‌زیست 
می‌گویند ســازمان‌های مسئول در واقع باید با اجرای طرح‌های مشــارکتی از پتانسیل مردم محلی 
در عرصه‌های طبیعی برای حفظ این مناطق استفاده کنند اما بدبینی به این سازمان‌ها مردم بومی 
را هم به محیط‌زیســت بی‌تفاوت می‌کند. علاوه بر این، روحیه‌ این مردم را، که سال‌هاست در برابر 

وسوسه‌ فروش زمین‌هایشان به سدسازان مقاومت کرده‌اند، تغییر خواهد داد.
زمانی شیون فومنی، شاعر فقید گیلانی، ســروده بود: »... دور از دست/ کوهی که دورتر از/ غرور 
گیاهی‌اش/ ایستاده/ به اکنون/ پهلوانی است مرده...« امروز لودرهای سنگین کوه‌های گیلان را 

فتح می‌کنند و بر ویرانه‌های جنگل سرود فلز و دود می‌خوانند.

گردش روزگار برعکس است

تمام روز تمام روز/ رها شده، رها شده، چون لاشه‌ای بر آب/ به سوی سهمناک‌ترین صخره پیش می‌رفتم... )فروغ فرخزاد(� طرح: سعید صادقی

با کاروان حله /  اخبار هنر

رضا صادقی به آخر خط رسید
فیلم ویدئویی »آخر خط« به نویســندگی و کارگردانی 
رحیم بهبودی‌فر و تهیه‌کنندگی مشترک سحر صباغ 
سرشت و علی انصاریان به ‌زودی آماده پخش خواهد 
شــد.  خبر جدید درباره این پــروژه تیتراژخوانی رضا 
صادقی خواننده پرطرفدار پاپ برای این فیلم است. 
صادقی که خود ترانه کار جدیدش را سروده دوستی 
دیرینه‌ای بــا علی انصاریان دارد. او بــرای اولین بار 
تیتراژ پایانی یکی از آثار نمایش خانگی را می‌خواند و 

پیش از این چنین تجربه‌ای نداشــته. علی انصاریان پیش از این درباره این رخداد گفته بود: با 
توجه به مضمون متفاوت آخر خط دوست داشتم صدای دوست خوبم رضا صادقی نیز در تیتراژ 
پایانی آن قرار بگیرد تا اثری به‌یادماندنی برای مخاطبان باشــد. رضا صادقی نیز بعد از شنیدن 
صحبت‌هایم بلافاصله به پیشنهادم جواب مثبت داد و اعلام کرد بسیار خوشحالم بتوانم بهترین 
کارهایم را برای دوستانم بخوانم. او اضافه کرد: رضا صادقی در حال حاضر مشغول آماده‌سازی 
این ترانه است و به‌ زودی ساخت آن را آغاز خواهد کرد. رضا صادقی همچنین این روزها با پستی 
که روی صفحه اینستاگرام خود قرار داده حسابی در صفحات اجتماعی جنجال به پا کرده است.
او با قرار دادن عکسی با مضمون »توهین نکنیم« گفته است: ظرفیت تحمل نظرات مخالف و 
نقد محترمانه و مستدل در بخش‌هایی از جامعه پایین آمده و برخی از طرفداران عزیز در حمایت 
از فرد، افراد یا جریان‌های محبوبشان به صورت فراگیر اقدام به رفتارها یا بیان حرف‌های خارج 

از چارچوب ادب و احترام در فضاهای مجازی و گاه حقیقی می‌نمایند«.

به دریا پیوستن صمد در گالری دنا
آرش تنهایی هنرمند و گردآورنده نمایشــگاه گروهی 
»چنــد روایت از یک انســان که با امــواج ارس به دریا 
پیوســت« درباره این نمایشــگاه که به صمد بهرنگی 
نویسنده نام‏آشنای ایرانی اختصاص دارد به خبرنگار 
تجســمی هنرآنلاین گفت: در این نمایشــگاه ۱۰ اثر 
تجســمی به همراه ۴۸ طرح جلد، پوســتر، عکس و 
تصاویری مستند از صمد بهرنگی به نمایش گذاشته 
می‌شود. او درباره اهمیت صمد بهرنگی نیز اظهار کرد: 

اکنون ۵۰ سال از مرگ صمد بهرنگی می‏‌گذرد و با این وجود در همه سال‎های گذشته شخصیتی 
زنده و قابل بحث بوده است. او هنوز در جامعه حضو دارد و می‏‌تواند تاثیرگذار باشد. به علاوه بسیاری 
از نسل کتاب‌خوان ما با کتاب‏های صمد بهرنگی بزرگ شده‎اند و همین نکات دلیل جذابیت این 
شخصیت برای من شده است. همچنین صمد تاثیر ادبی بزرگی نیز بر ادبیات کودک ما داشته که 
متاسفانه قربانی سیاست‎زدگی شده است. بسیاری خواسته‎اند صمد را به نفع خود مصادره کنند و به 
همین دلیل یک معلم دلسوز و نویسنده توانا مورد بی‏‌توجهی قرار گرفته است. در این نمایشگاه آثاری 
از فرشاد آل خمیس، صالح تسبیحی، مرتضی خسروی، زرتشت رحیمی، یحیی رویدل، شواتیر، 
کیانوش غریب‎پور، اسماعیل قنبری و گلرخ نفیسی به نمایش گذاشته می‏‌شود. همچنین در بخش 
دیگری از این نمایشگاه مجموعه‎ای از طرح جلد کتاب‌‏های صمد، پوسترهایی درباره او و همچنین 
عکس‎ها و نامه‎های او نیز به نمایش گذاشــته می‌شود. نمایشگاه »چند روایت از یک انسان که با 

امواج ارس به دریا پیوست« از ۶ تا ۲۳ شهریور در گالری دنا برگزار می‏‌شود.

شوالیه )راهنمای جنگجوی قرون 
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